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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۳۷تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۱۰ – ۲۱؛ ۱۳۹۶ – ۰۷ – ۲۹؛ ۱۴۳۹ – ۰۲ – ۰۱شنبھ 
ٱلسَّلامَُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّـبَعَ  لاَ تُـعَذِّبْهمُْ قَدْ جِئـْنَاكَ بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكَ وَ  إِسْراَئيِلَ وَ فأَْتيَِاهُ فَـقُولاۤ إِ�َّ رَسُولاَ رَبِّكَ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنيِۤ  )٤٦أرََىٰ ( قاَلَ لاَ تخَاَفآَ إِنَّنيِ مَعَكُمَآ أَسمَْعُ وَ 

بَ وَتَـوَلىَّٰ  )٤٧ٱلهْدَُىٰ ( نَآ أنََّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّ  )٤٨( إِ�َّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَـْ
I. تفسیر 
نَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ قاَلاَ  .1  سرکشي ورزد. ترسیم کھ پیش دستي کند بر ما، یاپروردگارا، ما مي: گفتند :ربََّـنَآ إِنَّـنَا نخَاَفُ أَن يَـفْرُطَ عَلَيـْ

" ٱلأَعْلَىٰ لاَ تخََفْ إِنَّكَ أنَتَ "گفت، را تا آن کھ خداي تعالی او  -علیھ السّلام -پیش از این، درباره سبب باقي ماندن ترس با موسی
 .آوریم در تکمیل آنطھ) (نترس! بھ درستي کھ تو خود برتري!) بحث شد. اینک گفتاري مي ٦۸:۲۰(

 فرمایند:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در تفسیر این آیات چنین مي
، "اذْهَبْ "بھ این معنا نیست كھ خداوند سھ بار بھ اینھا فرمود:  ،ظاھراً  .بار در این بخش تكرار شد سھ" اذْهَبَا"، "اذْهَبْ "كلمھٴ 

 ،ترسیممعنایش این نیست كھ اینھا چند بار گفتند ما مي .ھم تكرار شد "،نخَاَفُ " ،كھ گفتند "خوف"و مانند آن، اگر كلمھٴ  "،اذْهَبَا"
كھ "، اذْهَبَا" "،اذْهَبْ "آمده  ذَهابآن تثلیثي كھ دربارهٴ  ،الذ .كندبلكھ ھمان یك بار یا دو بار را بھ تعبیرات گوناگون قرآن نقل مي

علیھما  -كھ وجود مبارك موسي و ھارون نھ این ،با آن تثنیھ یا تثلیثي كھ دربارهٴ خوف آمده ھماھنگ است ،سھ بار گفتھ شد
 (پایان نقل) ترسیم، این یك مطلب.پشت سر ھم گفتھ باشند ما مي -لامالسّ 
تَهُ "در بیان این جملھ،  -علیھما السّلام -امام علي بن الحسینحمزه ثمالي از ابو شرح دعايدر  " (و من ھمان وَ أََ� الخْاَئِفُ الَّذِي آمَنـْ

آل عمران) (و خوف  ۳:۱۷٥" (خَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  وَ "با استشھاد بھ قول خداي تعالی، بیمناکي ھستم کھ  ایمني بخشیدي او را) 
 ، گفتاري را از شیخ ابن عربي آوردیم، کھ مناسبت دارد با بحث ما در اینجا.شید از من اگر مؤمن ھستید!)داشتھ با

در باب صدم و صد و یکم فتوحات مکّیھ، کھ درباره مقام خوف و  -رضوان الله تعالی علیھ -شیخ اکبر، محیي الدیّن بن عربي
-٦۱۷، ص ۱۳موده است (الفتوحات المكیة، ت. عثمان یحیی، ج مقام ترک خوف است، این مھمّ را چنین شرح و بیان فر

٦۰۹:( 
 باب صدم: در مقام خوف

 إذَا جَاءَ سُلطاَنُ الْمُنازعِِ فيِ الأَمْرِ   إنْ كُنْتَ مُؤمِناً  -� مِسْكِينُ  -خِفِ اللهََّ 
 عَالمَِ الأَمْرِ  بِهاَ رتَُبَ الْعَلْيَاءِ فيِ    فإَنْ جَنَحُوا للِْسِلْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ تَـنَلْ 

ُ مُعْلِماً   كَمَا جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ فيِ محُْكَمِ الذكِّْرِ    وَ مَا قُـلْتُهُ بَلْ قاَلَهُ اللهَّ
 ھنگامي کھ بیآید سلطان دشمني ورزنده در امر   اگر مؤمن ھستي -اي بیچاره -بترس از خدا

 ھا در عالمَ امربرترین پایگاهبا آن بھ   اگر میل کردند سوي صلح، میل کن بدان تا دست یابي
 چنان کھ آمده است در قرآن در [آیھ] محکم ذکر   پرچمدار [در جنگ]  ،و من نگفتم آن را، بلکھ گفتش خدا

["  [خوف مقام الھیین است، و براي آن است اسم "�َّ
"، چرا کھ براي اوست کھ خوف مقام الھیین است، [و] براي آن اس  -اي کھ تاییدت کناد خدا و عصمت بخشدت-بدان ت اسم "�َّ

بدان حكم متناقض، چھ او (یعني صاحب خوف) خوف دارد از حجاب و خوف دارد از رفع حجاب. امّا خوف او از حجاب، 
نچھ آن حجابي است از آن. و امّا خوف او از رفع حجاب، بھ خاطر از بین رفتن عین ھ آب در آن است از جھلِ  سبب است کھ

محجوب  ي، از بین برود فایده و [زایل گردد] لذتّ بردن از جمال مطلق. نشانھآن در نتیجھکھ اشتن آن، اوست ھنگام برد
مُْ عَنْ رَبهِِّمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ "، تعالى -[ھمان] قول اوست المطففین) (زھى پندار، كھ آنان در آن روز، از  ۸۳:۱٥" (كَلاَّ إِ�َّ

است  -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم -. و امّا حدیث، قول او[است] در جایگاه نکوھش[این]  -پروردگارشان سخت محجوبند)
گرفت " (اگر بر ميلَوْ رَفَـعَهَا لأََحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أدَْركََهُ بَصَرهُُ مِنْ خَلْقِهِ کرد آنھا را) یا "" (اگر کشف ميلَوْ كَشَفَهَاھا، "درباره حجاب

و چھ شبیھ ھایش!)، افتاد از آفریدهاش بر آن مياش ھر آنچھ را دیدهھاي چھرهکشید درخششبھ درستي کھ بھ آتش مي، را آنھا
 است این مقام بھ سخن این گوینده:

 أَشْكُو مِنَ الطُّولِ ما أَشْكُو مِنَ الْقِصَرِ    فاَلْلِّيْلُ إنْ وَصَلَتْ كَالَّْليْلِ إنْ هَجَرَتْ 
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کنم از درازي ھمان سان کھ شکایت دارم از شکایت مي ستھ باشد ھم چون شب است گر گسستھ باشد(پس، شب گر پیو
 کوتاھي)

 [مقام خوف ھمان مقام حیرت و وقوف است]
یابد براي او (براي صاحب این مقام) چیزي کھ ترجیح داده شود، پس، مقام خوف [ھمان] مقام حیرت و وقوف است، تعیّن نمي

ھدِ ھر جانبي (سویي) نزد او. و ھر کھ خارج شود از این خوف سوي خوفي [کھ] تعلقّ دارد بھ غیر این، آن بھ خاطر قیامِ شا
مقام ھر چیزي است کھ قدمي راسخ در زیرا ، نیستاین حكم را خوفي غیر از این  یچھ را کھخوف است ولي مقام نیست، چ

گردد با زوال حكم تعلُّق و مُتعََلَّق، با شود و زایل مي، وارد ميالوھت دارد، و آنچھ چنین نیست مقام نیست بلکھ فقط حال است
 .بشارت یا با غیر آن

داند آن را، ھمراھش نباشد خوفش داند چیست آنجا، ولي کسي کھ نميو خوفي کھ مقام است ھمراه است با عالِم بھ الله، کھ مي
داند تجليّ یابدش. پس، خائف (بیمناک) کسي است کھ مييگذارد یا حاضر ممگر تا اوّلین قدمي کھ از صراط  در بھشت مي

شان، افزاید در عذابداند اھلّ آتش را تجلیّي است کھ ميشود روز قیامت، و او کسي است کھ ميچیست، و چیست آن کھ دیده مي
باشند از آن. و براي ب ميکھ] اھل آتش محجوداند و ميشان، [افزاید در نعیمھمان سان کھ براي اھل بھشت تجلیي است کھ مي

 ." (یعني از ربّ) اھل آتش. و "ربّ" [ھمان] مُرَبِّي و مصلح استعَنْ رَبهِِّمْ ھمین، خداي تعالى فرمود، "
 بستھ است] -از حیث ذاتش -[باب علم بھ الله

پس، باب علم بھ الله، برابر ھر کھ غیر از اوست، بستھ است از حیث ذاتش، و اوست مطلوب از تجلي. پس، خلق در عین جھل 
باشند بھ این چیزي کھ یاد کردیم مگر آن کھ خدا رحم فرموده باشدش. و معتزلھ راست باشند در انكارشان رؤیت را، نھ در مي

کردم کھ آنھا بسیار عالم بوده باشند بھ امر، آن سان کھ شان، بي شکّ خیال ميد از دلالتشان بر آن. اگر یاد نکرده بودندلیل
اند کھ بعضي از ایشان گفت بھ ھم مرامش، ھنگامي کھ بھ او گفت آنچھ را شان آن گونھاھل �َّ علم دارند بھ آن لیكن در دلالت

کرد براي او اسناد آنچھ را گفتھ بود، زایل شد از او آن شادي، و بھ شگفت آورد او را، و گرفت آن را [از او]، پس چون یاد 
فاسد ساختي ھنگامي کھ سند آوردي!" پس، ھر کھ این گونھ نشناسد �َّ را، نشناسد او را با معرفتي کھ از او "بھ او گفت، 

 مطلوب است.
 باب صد و یکم: در مقام ترک خوف
ا تَـعَلَّقَ عِلْمُ الخْوَْفِ   !لمَْ أَخْشَ مِنْهُ. فَحُزَْ� رتُـْبَةَ الْقَدَمِ   بِالْعَدَمِ لَمَّ

 !لأَنَّ ضِدِّىَ مَنْسُوبٌ إلىَ الْعَدَمِ   أَ� الْوُجُودُ! فَلا خَوْفٌ يُصَاحِبُنىِ 
 فاَتـْرُكْ مخََافَـتَهُ لحَْماً عَلَى وَضَم  إنَّ الَّذِي خِفْتُ مِنْهُ لا وُجُودَ لَهُ 

 منترسم از آن. پس، اندوھگین شدیم بر رتبھ قدَ    بھ عدم چون علم خوف تعلق گرفت 
 چرا کھ ضدّ من منسوب است بھ عدم  من وجودم! پس، خوفي ھمراه من نباشد

 پس ترک کن ترس از او را چون گوشت بر تختھ قصّابي   دم از او وجودي نداردیترسآن کھ مي
 شود در آن] سوزد با نور، و لیكن درج مي[نور نمي 
ُ نوُرُ " (و مرا نور گردان)، و خداي تعالى فرمود، "ورا نُ نيِ لْ عَ اجْ  وَ در دعاي خود عرض کرد، " -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم -او  اللهَّ

ن سوزد با نور و لیك" انوار باشند، و نور نميالسُّبُحَاتُ ھا و زمین است)، و "النوّر) (الله نور آسمان ۲٤:۳٥" (السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 
پیوندد بھ آن بھ سبب ھم جنسي. و این التحام (بھ ھم چسبیدن) و اتحاد است. و اینجا سرّي است شود در آن، یعني ميدرج مي

شود در نور تجلي کننده از نور آن کھ براي او تجلي شده است ھنگامي کھ اضافھ شود بھ عظیم، و آن این است کھ افزوده نمي
آگاھي یافت بر مقام خوفي کھ یاد نمودیم آن را، [آن] کشاند او  -صلی الله علیھ و آلھ و سلمّ -اواو و مندرج گردد در او. و چون 

را بھ آن کھ درخواست کند نوري باشد. پس، گویي گفتھ باشد، "قرار ده مرا خودت تا ببینم تو را بھ توسطّ تو، و در نتیجھ، از 
 :چنان کھ نابغھ گفتھ است بین نرود عین من با دیدن تو لیكن مندرج شوم در تو!"

 بِأنََّكَ شمَْسٌ وَ الْمُلُوكُ كَوَاكِبٌ             إذَا طلََعَتْ لمَْ يَـبْدُ مِنـْهُنَّ كَوكَْبٌ 
 ايکھ چون سربرزند، پیدا نماند از آنھا ستاره  ھایيد خورشیدي و پادشاھان ستاره(تو خو 

شوند، شوند و دیده نميعیني، و ظاھر نشد براي آنھا عیني، در نتیجھ، دیده ميھا) و نرفت براي آنھا (یعني براي انوار این ستاره
 .چرا کھ آنھا پشت حجاب بزرگترین نور ھستند، کھ او راست حكم در ظاھر امر

 ھا را حكمي است در باطن امر][انوار ستاره
دانند آن را صاحبان "علم تعالیم"، و ھا حكمي است در باطن امر، کھ مندرج است در نور اعظم، کھ ميو براي انوار ستاره

آنھا سعیدترین مردمان ھستند با این مقام. و آن مقامي جلیلي نبوي است، و حقّ باز نداشت آن را از مؤمنین مگر از روي 
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جھل بھ حقائق امور است، و عالمان افراد ھستند، پس خدا رحم فرود بر آنھا با آنچھ رحمت بھ آنھا، چرا کھ غالب در عالَم 
ممنوع فرمود بر آنھا از آن. و امّا عالمان بھ الله، آنان را منعي نیست در آن، چھ آنان عالم ھستند بھ این کھ چگونھ نسبت دھند. 

فصّلت) (و وحي کرد در ھر آسماني امر آن را)،  ٤۱:۱۲" (لِّ سمَاءٍ أمَْرَهافيِ كُ  وَ أوَْحىفرماید، "چھ گونھ ندانند در حالي کھ خدا مي
گر را بھ دھد صنعتدھد از آثار در عالم، ھمان سان کھ ھر آلتي بھ دست ميو آن آن چیزي است کھ [ھر آسماني] بھ دست مي

بھ آلت. پس، بدان آن را و باش بھ حسب  گر، نھشود بھ صنعتشود ولي صنعت اضافھ ميتوسطّ خود آنچھ را براي آن کار مي
 !دھد آن را قوّتت. و السّلامآنچھ بھ دست مي

" یا نھ؟]  [آیا صاحب مقام "ترك خوف" ایمن است از "مكر �َّ
شود، و باید و اختلاف دارند اصحاب ما درباره صاحب این مقام کھ آیا ایمن است از مكر الھي یا نھ. امّا با "بشارت"، ایمن مي

. و قادر نیستم کھ بسط دھم در این مقام چیزي ک ھ چنین باشد. و مرادم [از آن] ھنگامي است کھ بشارت آید بھ ایمني از مكر �َّ
کنم بھ مذھب خودمان مگر بھ قدري کھ یاد کردیم از آن در را بیشتر از آنچھ یاد کردیم در این وقت بھ دلایلي، و تصریح نمي

کند بر آن] شرع، و آن این است کھ اگر براي محقق کھ دلالت دارند بر آن عقول و [دلالت مي"بشارت"، چھ آن امري است 
صاحب این مقام بھشت پیش افتد بھ وجھي کھ ممكن نباشد دگرگون شدن آن، ایمني حاصل باشد، و صحیح شده باشد براي این 

 ].تر باشد [با سرانجامشمقام، و اگر این حالت نباشد براي او، خدا آگاه
نَاكَ بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكَ وَ  فأَْتيَِاهُ فَـقُولاۤ إِ�َّ رَسُولاَ ربَِّكَ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنيِۤ إِسْرَائيِلَ وَ  .2 بْهمُْ قَدْ جِئـْ  و او، پس، بروید پیش :ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّـبَعَ ٱلهْدَُىٰ  لاَ تُـعَذِّ

اي نشانھرا ایم تو آورده را، كھ عذاب مکن آنان و را، اسرائیل بفرست با ما بني پس، توایم پروردگار فرستاده دو "ما بگویید،
 كند ھدایت را!" پیروي کھ كسي باد از پروردگارت، و سلام بر

 فرماید:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در بخشي از تفسیر بر این سوره مبارکھ چنین مي
 كندمي شروع توحید از تعبیرات از بعضي در شودمي شروع اینجا از شما رسالت حالا، بگویید و او طرف بھ " برویدفأَْتيَِاهُ "

 ربّ  آن كھ داري ربّي تو " بگوییدرَبِّكَ  رَسُولاَ  إِ�َّ  فَـقُولا فأَْتيَِاهُ كند، "مي شروع مردم نجات از ھایيمناسبت بھ آیات از بعضي در
 دست بھ كن رھا را مردم كھ است این ما كار اولین و، دو آمدیم، تو پروردگار طرف از ما، یك ھست، ھم ما ربّ  است، عالمَین

 خدا امانت و خدایند، امانت مردم كنند، اداره باید انبیا را مردم خواھیم،نمي را اینھا و نیل، رود و سرزمین، تو از ما بسپار ما
 این گفتند فرعون بھ -علیھما الله سلام -ھارون و موسي مبارك وجود بخش این در كھ حرفي اوّلین كند. اداره هللامین باید را

 كشور خودشان شدند مستقل الھي انبیاي رھبري بھ مردم وقتي، را سرزمین نھ، را كشور نھ كن واگذار ما بھ را مردم كھ است
 در را اینھا الآن كن، آزاد را اینھا، جایي برویم ما بده را اینھا نھ "إِسْرائيِلَ  بَني مَعَنَا فأََرْسِل رَبِّكَ  رَسُولاَ  إِ�َّ فرمود، ". كنندمي اداره را
لَهُمْ  فَـتـَنَّا وَ لَقَدْ فرمود، " آمده صورت این بھ ھیجده آیھٴ  دخان مباركھٴ  سورهٴ  در بكن! آزاد را اینھا كردي، بند  وَ جَاءَهُمْ  فِرْعَوْنَ  قَـوْمَ  قَـبـْ

 بھ ،است -علیھ الله سلام -كلیم موساي مبارك وجود كھ ،كریم رسولِ  الدخّان) آن ۴۴:   ۱۷-۱۸" (اللهَِّ  عِبَادَ  إِليََّ  أدَُّوا أَنْ   كَريمٌِ   رَسُولٌ 
 عِبَادَ  إِليََّ  أدَُّوا أَنْ "، ھمین بسپار خدا امینِ  بھ را امانت این ،خدایند امانتِ  ملتّ ،است امانت ادَاي براي تأدیھ ،كن تأدیھ گفت فرعون

، چرا" اللهَِّ  عِبَادَ  إِليََّ  أدَُّوا أَنْ ، "كنندمي اداره وجھ بھترین بھ را كشورشان آگاه مردم ھمین كردند اداره انبیا را مردم وقتي حالا" اللهَِّ 
. دیگر بسپارند امین بھ باید را امانتي ھر باشد دارامانت باید امیني ھر" أمَِينٌ ، "آمدم خدا طرف از" رَسُولٌ  لَكُمْ  إِنيِّ " كھ این براي

، شد طرح مردم حقوق و مردم حفظ مسئلھٴ  مناسبت یك بھ اینجا اما شد مطرح اینھا و معاد و توحید از سخن دیگر ھايبخش در
ُونَ " كھ این "،تُـعَذِّبْهمُْ  وَلاَ  إِسْرائيِلَ  بَني مَعَنَا فَأَرْسِل رَبِّكَ  رَسُولاَ  إِ�َّ  فَـقُولا"  كارگري بھ و بودالبقرة)  ۲:۴۹(" نِسَاءكَُمْ  يَسْتَحْيُونَ "، بود "أبَْـنَاءكَُمْ  يذَُبحِّ

 آمدیم ھم معجزه با و رسولیم ما "بِآيةٍَ  جِئْناكَ  قَدْ " كنید آزاد را اینھا كنید رھا فرمود را اینھا كردندمي تحمیل اینھا بر گرفتندمي
 "آیات" اب آنجا كھ این با "،بآیتین" نھ" رَّبِّكَ  مِّن بِآيةٍَ  جِئْناكَ  قَدْ "، اژدھا مسئلھٴ  آخرھا آن بیضاست یدِ  مسئلھٴ  اول" رَّبِّكَ  مِّن بِآيةٍَ  جِئْناكَ  قَدْ "

 آیھٴ  ھمین" بِآَ�تيِ " طرف بھ فرستادیم كھ آیاتي ھمین با فرستادیم را تو ما فرمود قبلي آیات در ،بروید شما آیات این با ،فرمود كھ
 نبود مأمور كلیم موساي مبارك وجود را ھم سر پشت آیات آن اامّ  "،بآیتي" نھ" بِآَ�تيِ  وَأَخُوكَ  أنَتَ  اذْهَبْ " بود این خواندیم كھ ۴۲
ً  كھ  ظھور ھم اینجا ،داشتیم ھم قبل ھايبحث در ھ"، کغَضَبَهُ  رَحمْتَُهُ  سَبـَقَتْ  َ� مَنْ " این .است بعد مرحلھٴ  براي اژدھا ،بدھد نشان دفعتا
 جملھ این كھ ،مراراً  مرّ  قد .خداست غضب از بیش خدا رحمتِ  كھ نیست این تنھا غضب بر رحمت سبقتِ  معناي ،كندمي
 رحمت اما ،ھست ھم خدا غضب از بیش البتھ ،خدا غضب از بیش نھ ،خداست غضب از پیش خدا رحمت بگوید خواھدمي
 دنبالي صفِ  غضب صف ،كنندمي برگزار جماعتي نماز یك كھ مجموعھ این .است غضب امَام رحمت، است غضب امِامِ 

 زادتَْ " نھ"، غَضَبَهُ  رَحمْتَُهُ  سَبـَقَتْ  َ� مَنْ " دارد قرار رحمت امامِ ، رحمت صفوف پیشاپیش است جلویي صف رحمت صف ،است
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صحیفھ  ۱۶(دعاي  "غَضَبِهِ  أمََامَ  رَحمْتَُهُ  تَسْعَى الَّذِي أنَْتَ " كھ است این -علیھ الله سلام -سجاد امام نوراني بیان آن ".غضبھ علي رحمتھ
 دارد كھ طبیبي مثل ،باشد رحیمانھ غضبش كھ ،فرستدمي رحمت او پیشاپیش بكند عذاب را كسي بخواھد خدا وقتي سجّادیھ)،

 رحمت، خیر ،باشد غضب از بیش رحمت ھامنتّ  طرف یك در رحمت، طرف یك در غضب كھ نیست طور این كندمي جرّاحي
 ۲۰:۴۷" (الهْدَُي اتَّـبَعَ  مَنِ  عَلَي السَّلامَُ  وَ  رَّبِّكَ  مِّن بِآيةٍَ  جِئْناكَ  قَدْ " كرد عرض كلیم موساي مبارك وجود ھم اینجا .اوست غضبِ  از پیش

 ،بود ھدایت پیرو كس ھر ،بكنیم ابلاغ ھدایت پیروان بھ كھ ،آوردیم پیام ھم را سلامت، است سلام كھ خدایي طرف از ما طھ)،
 كَذلِكَ   إِ�َّ  هَارُونَ  وَ  مُوسَي عَلَي سَلاَمٌ " كھ دارد -علیھما الله سلام -ھارون و موسي دربارهٴ  الھي اقدس ذات كھ این چھ، او بر خدا سلام
مَُا" دربارهٴ  دارد بعد الصّافّات)، ۳۷:  ۱۲۱-۱۲۰" (الْمُحْسِنِينَ  نجَْزيِ  نجَْزيِ كَذلِكَ   إِ�َّ " چرا الصّافّات)، ۳۷:۱۲۲(" الْمُؤْمِنِينَ  عِبَادِ�َ  مِنْ  إِ�َّ

 إِ�َّ " نیست ھارون و موسي مخصوص اما است ھارون و موسي براي اشقلھّ آن كھ است درست ما سلام این فرمود"، الْمُحْسِنِينَ 
 مانند والصّافّات)  ۳۷:۱۱۱" (الْمُؤْمِنِينَ  عِبَادِ�َ  مِنْ  إِنَّهُ "، "الْمُحْسِنِينَ  نجَْزيِ كَذلِكَ " دیگر ،است مسئلھ برھان این "،الْمُحْسِنِينَ  نجَْزيِ كَذلِكَ 

نَا أوُحِيَ  قَدْ  إِ�َّ  الهْدَُي اتَّـبَعَ  مَنِ  عَلَي السَّلاَمُ  وَ " كھ است این كلي اصل این فرمود، آن  ۲۰:  ۴۷-۴۸" (تَـوَليَّ  وَ  كَذَّبَ   مَن عَلَي الْعَذَابَ  أنََّ  إلِيَـْ
   .است معاد بھ راجع كھطھ)، 

 اشارات:  .3
" (ھمانا کھ من خود با شما مَعَكُمَآ إِنَّنيِ او، " قولیعني ، -سبحانھ -حقّ از قول این جلب در  فرمود تلطََّفشیخ ابوالقاسم قشیري: 

"، مَعَكُمَآ إِنَّنيِ   بھ آن دو بگوید،حقّ شان آن بود کھ مقصود وترسیم!)، " (ھمانا کھ ما مينخَاَفُ  إِنَّـنَاآن دو، " قولا بدوتا ھستم)، 
 بوّت با خوف چھ کار دارد؟!نھ ب گشتھ است مخصوص وگرنھ کسي کھ

نَاكَ بِآيةٍَ مِّن رَّبِّكَ ، "-جلّ ذكره -او قول....  توانایي  است شَرْطِ تكلیف)، اي از پروردگارتنشانھایم تو آوردهطھ) ( ۲۰:۴۷" (قَدْ جِئـْ
کند بدان ت ميدعو او در آنچھ دقتا آشکار شود آنچھ دلالت دارد بر صرسول براي  ھآی و اي آشکار) است،ھ (نشانھبینّآوردن 

چون چشم قلب کور شده  ھرچند با آن دو تاکید شود حجّت بر آنھا، ، وسود نبخشد آنان رابیّنة آن  و ھآیت. سپس، آن نبواز 
 !؟تجّ باشد، کجا سود بخشد دیدن ح

 کھ لطیف كریماز لطف طھ)، بنگر بھ این  ۲۰:۴۶" (أرََىٰ  قاَلَ لاَ تخَاَفآَ إِنَّنيِ مَعَكُمَآ أَسمَْعُ وَ ، "-تعالى -او قولشیخ روزبھان بقلي: 
ف تلطّ بینم. پس، افزود مي وشنوم ي نبود بھ سخن او کھ مياجیحتا واست آن دو را ھر جا کھ باشند،  فياك اش)ش (ھمراھيتمعیّ 

 فعلبینم مي وشنوم سخن شما را، ش است آن دو را. یعني ميحفظ و او مال رعایتكاین  وبینم!"، شنوم و ميرا و گفت، مي
فقط با شما كشف ا وصف ب خود ذات منزها بمن كن یل و ،فرعونبا  وبینایي با شما ھستم  ومن با شنوایي  وشما را ھمگي، 

 ھستم. 
 ویاوري  وت قوّ  با يحالھر در بودن آن دو  مشاھداز روي  تنصر باداد کھ او با آن دو است خبر خدا  [تستري] گفت: سھل
 .يحالبھ ھیچ  تابلاغ رسالتا بیم نداشتھ باشند از تأیید 
ا وصف برگزیدگي بر کسي کھ ب يابدی تسّلام و يسلام ازل طھ)، یعني ۲۰:۴۷" (الهْدَُي اتَّـبَعَ  مَنِ  عَلَي وَ السَّلاَمُ " -تعالى -او قول
 ایت.ھدي او از سوي خدا ابرازل ت گرفتھ است در سبقرا مگر کسي کھ ھدى نکند  یّتتبع و را، اولیاء انبیاء ویتّ کند تبع

واسطي گفت: اتبّاع ھدى بھ خاطر سابقھ ھدى است، و ھر کھ سبقت گرفتھ شده است براي او از ّ� ھدایت، تبعیّت کند ھدى 
 را در جمیع أحوالش.

 گوید: -قدس سره -يشیخ سعد وشیخ اسماعیل حقّي: ... 
 کھ در دست دشمن گذارد تو را  محال است چون دوست دارد تو را

شناسد آن را مگر کسي کھ سُرمھ کشیده نمي و اوست، شأنلائق  ي کھحضور ش،عباداست با تعالى حاضر بدان کھ خداي  و
براي ھمین،  و ،است (ھمراھي)ت شھود معیّ برتر از  و ترمات ،ذاتي تكن شھود وحدیل و ،نور شھودا ب شبصیرتشده با چشم 

 .تمقام وحدبھ تام فناء ا ب شوند صلکھ و کنندمي طلب کھبل ت،معیّ  ھرتبدر مف وقّ شوند بھ تراضي نمي ینلكمّ 
خدا دریافت نمود آنھا را با  ت،كمال عبودیّ ا ب تربوبیّ  تحضربھ  پناه آوردند -لامعلیھما السّ  -ھارون موسى وسپس، بدان کھ 

 .یاوري حفظ و
آن را  ، رساندند،وزیر ،على بن عیسىھ خود را بھ قصّ کردند و ع ااجتممردم  بود، بغدادسالي در قحط در  ،ابو الحسن ،فقیھ

 .روي آورید سوي آفریدگارتانپس تان دھم، نھ زمینم کھ نان وتان دھم، بر پشت [نامھ آنھا] نوشت: نھ آسمانم کھ باران و خواند،
 سوم] در مثنوي، گفتھ است:.... و [مولانا در دفتر 

 ھا کنمچون مرا خوانی اجابت  گفت حق گر فاسقی و اھل صنم
 عاقبت برھاندت از دست غول  شخولگیر و میتو دعا را سخت


